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Abstract: Some researchers have considered Nasser Bukharayi as a poet of 

appealing speech, using an eloquent language with selected masterful words. As 

a poet living in Bukhara in the 8th century AH, he wrote odes and ghazals in the 

style of Iraqi poets. This research seeks to answer the following question: To what 

extent are the experts’ opinions about the eloquence and smoothness of his speech 

correct? Therefore, in the present study, the rhetoric and language of his poetry 

are examined and analyzed in a descriptive-analytical manner. In the linguistic 

domain, the results show incorrect use of some combinations and interpretations, 

catalexis, verbal abstruseness and contradictions in syntactic analogy, causing 

ambiguity and weakness of his speech. Rhetorically, some far-fetched and 

unjustifiable congeries among different elements are responsible for conceptual 

mistakes in the meaning and images of his poetry. In general, much evidence 

could be found in his poetry, which do not correspond with the standards of 

eloquence. Nevertheless, the poet’s success in inventing various verb 

combinations on the one hand and employing familiar phrases and combinations 

to reflect new meanings on the other hands enabled him to enrich the themes of 

his speech to some extent. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی

  1403ـ بهار  35پانزدهم ـ شمارة  سال                                                                   

 )مقاله پژوهشی( 338-311 صفحات                                                                                        

 17/02/1402ـ پذیرش: 15/02/1402ـ بازنگری  24/10/1401تاریخ: وصول 

 نقد زبانی و بلاغی شعر ناصر بخارایی

 1 حادیحسین اتّ
    Hossein.ettahadi@gmail.com               .واحد زابل، زابل، ایران استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی،: 1
اند. وی که در برخی از محقّقان، ناصر بخارایی را شاعری خوشگو با زبانی فصیح و الفاظی منتخب و استادانه دانستهچکیده:  

سروده است. این پژوهش در پی پاسخ به عراقی میزیست، قصیده و غزل را به سبک شاعران قرن هشتم هجری در بخارا می

 نظران دربارۀ فصاحت و سلاست کلام او، تا چه اندازه درست است. از همین رو، در تحقیقاین پرسش است که آرای صاحب

ۀ دهد که در حوزشود. نتایج پژوهش نشان میتحلیلی، بلاغت و زبان شعر وی بررسی و تحلیل می -حاضر، به شیوۀ توصیفی

ها، تعقید لفظی و مواردی مواردی همچون کاربرد نادرست برخی ترکیبات و تعبیرات، حذف بدون قرینۀ واژهتوان زبانی می

هم، ادّعای برخی تناسبات از مخالفت قیاس نحوی را ذکر کرد که موجب ابهام و سستی کلام او شده است. در محور بلاغی 

معانی و تصاویر شعر وی وارد های مفهومی به حوزۀ ای غلطمختلف، موجب شده پاره ناپذیر میان عناصردور از ذهن و توجیه

که با معیارهای فصاحت و بلاغت مطابقت ندارد.  توان در شعر او سراغ گرفتشود. در مجموع باید گفت شواهد زیادی را می

ها ی را ابداع کند و از سوی دیگر، برخی عبارتها، باید گفت شاعر توفیق یافته از یک سو ترکیبات فعلی متعدّدبا وجود این

ای به خدمت گیرد و از این طریق توانسته تا حدودی موجب برجستگی و غنای مضامین های آشنا را در معانی تازهو ترکیب

 کلامش شود.

 زبان، حذف، بلاغت، معنا، ناصر بخارایی. واژه:کلید
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 . مقدمّه1

آن، عناصر زبانی ترین شود که مهمهای مهمّی تشکیل مییک اثر ادبی از بخش

رود؛ زیرا لفظ، در حقیقت، جنبۀ لفظی در شعر و ادب، عنصر مهمّی به شمار می»است. 

« اثری ادبی محال خواهد بودموجد صورت و هیئت هر اثر ادبی است و بدون آن، تحقّق 

تواند تأثیر (؛ بنابراین، باید گفت نحوۀ کاربرد عناصر زبانی می80:1382کوب، )زرّین

ای داشته در ساختار کلام و در نتیجه، سبک و شیوۀ سخنوری هر شاعر و نویسندهزیادی 

گیری مضامین و تصاویر ذهنی باشد. از سوی دیگر، محققّان، نقش زبان را در شکل

توقّع وجود نوعی رابطه میان خصوصیات »اند. دانستهشاعر نیز بسیار عمیق و گسترده 

نماید؛ زیرا زبان، جدا از نمودهای بسیار طبیعی میهای زبانی، همشخّصذاتی ذهن و 

یابد. زبان به همین دلیل باید روشنگرترین ابزار تحقیق برای اش موجودیت نمیذهنی

(. بر این اساس 135: 1379، 1)چامسکی« بندی فرایندهای ذهنی باشدکشف سازمان

تواند تا حدود غی میگفت تحلیل و بررسی آثار ادبی از دو منظر زبانی و بلاتوان می

های زبانی، حذف های سبکی هر سخنوری شود. از بین ویژگیزیادی روشنگر ویژگی

که در ادب فارسی نمود زیادی داشته است. حذف و تکرار، از شگردهایی است

تواند در مواردی موجب ایجاز و همچنین ویژه فعل، هرچند میهایی از جمله، بهبخش

گاه ممکن است حذف بدون قرینۀ لفظی و معنایی، سبب ابهام بلاغت بیشتر کلام شود، 

تواند و پیچیدگی و در نتیجه، اخلال در ارائۀ مضامین گردد. تکرار اجزای کلام نیز می

تکرار را در سطوح مختلف، حرف، هجا، واژه یا ترکیبات مختلف صورت گیرد. انواع 

باید گفت موسیقی حاصل از تکرار کرد. توان بررسیمی از دو منظر موسیقیایی و بلاغی

دهد تا در انتقال ها امکانات و ابزاری در اختیار سخنور قرار میمنظمّ حروف و واژه

تر باشد. در این بخش مفاهیم و معانی و همچنین القای احساس و عاطفۀ مدّنظرش موفّق

ن است هم اگر تناسب بین موسیقی تکرار و معنای کلام در نظر گرفته نشود، گاه ممک

دو این  ،حاضر قیتحقموجب حشو در ساختار جملات و عبارات اثر ادبی گردد. در 

                                                           

1. Chomsky 
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و  یبررس یی، در اشعار ناصر بخارای و بلاغیزبان امکانات یعنی ،یمهمّ کلام ادب ۀجنب

 .نقد شده است

های موجود، بیشتر به روحیات در بحث از احوال ناصر بخارایی، در تذکره

در بیان  روز روشن تذکرازجمله صاحب  ؛شده است پرداختهاخلاقی او وخصایص 

مشرب بود. آخر کار از منصب قضا مستعفی شده، عالم صوفی»حال شاعر نوشته است: 

(. امین احمد رازی هم فقط اوصافی کلّی 791: 1343)صبا، « ترک تجرید اختیار نمود

تکلّفی و بی زیّ شاعریاگرچه در »است: کردههای اخلاقی ناصر بیان دربارۀ ویژگی

در . (1606: 1389)رازی، « همتّان درگاه الهی بودهگذرانیده، اما از عالیروزگار می

« کمال بودهاز درویشان صاحب»: است گفته شدهنیز در وصف ویالشعرا تذکرۀ ریاض

 (.1523: 1391)واله داغستانی، 

است که از شاعران بزرگ بخارایی این  ناصر ۀالله صفا دربارخلاصۀ گفتار ذبیح

د شد. دوران جوانی را در بخارا متولّ که در استقرن هشتم هجری  گوی درپارسی

 کرد تا اینتی در بغداد اقامت. مدّکردد و از مشایخ آن کسب فیض هر گذرانماوراءالنّ

 .(3/996 :1373 صفا،یافت )رک:وفات  ،که به حج داشتدر سفریق 733سال  که در

قطعه، رباعی و بند، مسمّط، مثنوی، جمله قصیده، ترکیبای مختلفی ازهقالبدر  ناصر

 ۀغزلیات اوست. دربار، ا آنچه سبب شهرت وی شدهامّ ؛آزمایی کردهدوبیتی طبع

 ؛هایی شده استها و منابع ادبی اظهارنظرهای شعر ناصر، در برخی از تذکرهویژگی

)رک:  دانسته است خوشگو وی را شاعری فاضل و ،الخیالمرآت ةتذکرازجمله صاحب 

 سبک شاعری ناصر ۀتری دربارطور دقیقصفا به اللهذبیح ،این میان از .(45: 1377 لودی،

دارای  های تازه و مبتکر وهای او بسیار لطیف و پر از مضمونغزل» :کرده است بحث

را نیز قوی و  قصاید ناصروی . (3/997 :1373 )صفا،« الفاظی منتخب و فصیح است

آیا  :پاسخ به دو سؤال است این تحقیق در پی .(998 همان:)رک:  استادانه دانسته است

 هاییچه زمینه در بلیغ است؟ مقدّمه آمد، ناصربخارایی شاعری فصیح وگونه که درهمان
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کرد؟  شعر وی مشاهده بلاغت را در معیارهای فصاحت و توان شواهد خروج ازمی

 پس از مطالعۀ ،کار تحلیلی است. برای این -انجام این پژوهش، توصیفی روش

عنوان ها بهتعدادی از آن و شده ابیات دیوان شاعر بررسی ۀای منابع مربوط، همکتابخانه

 است. گردیدهو تحلیل  نقد ،شاهد

 پیشینة تحقیق .1-1

تاکنون انجام بخارایی  ناصر شعر ۀپژوهش چندانی دربار ،مجموع گفت در باید

 (1386) عباس فاتحی ابرقویی ، نوشتۀ«مسافر بخارا»ۀ مقال ،نگرفته است. در این میان

، نوشتۀ «ساوجی و ناصر بخارایی سلمان»ۀ همچنین مقالدربارۀ شرح احوال شاعر و 

، هااست. افزون بر این شدهکیهان فرهنگی چاپ مجلۀ ای در احمدرضا مجرّد قمشه

 ای بردیباچه» ای با عنوانمقاله (،1379) نیااسرافیل نام شریف مراد تاجیکی به محققّی

همچنین است.  لاعات به چاپ رساندهاطّ روزنامۀدر  «بخارایی سبک سخن مولانا ناصر

 نقد ۀنامدرپژوهش (1401) حادیمشهدی و اتّ  ، نوشتۀ«آفرینی ناصر بخاراییایهام» مقالۀ

 ،نقد و تحلیل اشعار ناصردر زمینۀ ا امّ؛ است اپ رسیدهادبی و بلاغت دانشگاه تهران به چ

در درخشان، مصحّح دیوان شاعر، مهدی  فقطتاکنون کار مستقلّی انجام نگرفته است. 

 اشاره کرده است. اوهای سبکی شعر دیوان به چند مورد از ویژگی ۀمقدم

 بحث و بررسی. 2

 ۀنسخ هفت کار تصحیح، از در ،دیوان ناصر بخاراییگفت مصحّح  در ابتدا باید

فاتح استانبول  کتابخانۀخطّی ۀاساس را نسخ است؛ امّا نسخۀ کرده خطّی متفاوت استفاده

 ها را دراست. با وجود این، اختلاف نسخه شده تحریرق 864که در سال  قرار داده

که در  این نکته به این دلیل اهمیّت دارد است. ذکر صفحه یادداشت کرده پاورقی هر

ها بدلنسخه در اختلافی هاآنضبط که در شواهد مثال، ابیاتی هستند ۀپژوهش حاضر، هم

توان شعر وی را مورد نقد و تحلیل با اطمینان بیشتری می ،صورت شود. در ایندیده نمی

 قرار داد.

 . زبان2-1
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 . لغات و ترکیبات2-1-1

« های زبانی، ادبی و فکری صاحب اثر استسبک هر متنی برآمده از ویژگی»

کلام ادبی، دارای ترین بخشعنوان مهمزبان بهدر این میان،  .(250: 1401 ،مجتبایی)

ه و بسامد کاربرد تواند به کار برود. نحوهای مختلف میکه به صورتاست ساختاری

های سبکی هر سخنوری گیری ویژگیتواند در شکلصر و اجزای زبان، میایک از عنهر

گونه ای موارد آنکاربرد عناصر زبانی، در پاره، تأثیرگذار باشد. در شعر ناصر بخارایی

که مضمون آن، اظهار  مثلاً در شعر زیرکاسته است؛ که از فصاحت کلام وی  است

وستانش دور کرده به سبب آنکه او را از داست، تأسّف و ناراحتی شاعر از روزگار 

 :است
 یا رب فلک را همچو من در هجر یاری افکنی

 ان و دلـــناصر بـه یاد دوستان معمور دارد جـ

 تـا چند او هـر دم مرا در هجر یـاری افکند 

 افکندها از هر دیاری هرچند هجران رخت

 (268 :1353 )بخارایی،                   

شود، روزگار او را ناصر به هر دیاری که وارد میاست هرچند  بیت دوم گفته در 

 )شاد( امّا با یادآوری از دوستانش، جان و دلش را آباد ؛کندترک آن دیار میبه مجبور 

به  «از»ۀ با حرف اضاف «بستنرخت بر» برای بیان این مفهوم، باید عبارت کنایی سازد. می

است.  کار برده را به« افکندن از دیاررخت » امّا ناصر برای این مقصود، تعبیر ؛کار رود

 شعر و نه اساساً مفید معنای مقصود های لغت ضبط شدهچنین تعبیری نه در فرهنگ

کردن است که کاملاً از اقامتکنایه « افکندنرخت»گفت ترکیب  ی بایدحتّ  ؛است

 .رساندرا مینظر شاعر عکس معنای مدّ

   کف                                                                                 تاده نقد جان برسِ چو شمع از بهر ایثارم

                                             

 اگر قصد سرم داری بـه زیر تیغ بنشانم 

 (339)همان:                                   

نقد جان بر کف، برای ایثار  قصد شاعر بیان این نکته است که من مثل شمع،

یا همان ضمیر متّصل  «م»ۀ ام. آنچه برخلاف نحو زبان است، آنجاست که شناسایستاده

که اسم « ایثار»کند، به واژۀ اضافه  «ستاده» شخص مفرد را به جای آنکه به فعللفاعلی اوّ
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در حالی که طبق قواعد نحوی، ضمایر متّصل فاعلی باید در آخر  ؛افزوده است ،است

 .(235: 1367 شریعت،قرار گیرند و به فعل اضافه شوند )رک:  فعل

کرده است. از نظر  ای از دریای رحمت تشبیهبه قطرهدر مصراع دوم، خودش را 

نحوی، درست آن است که رحمت به دریا و موج نیز به قطره اضافه شود؛ یعنی قطرۀ 

موجِ دریای رحمت. در این صورت، توالی اجزای دریا از نظر حجم و اندازه هم رعایت 

اعر هم در واقع تر است. قصد ششود؛ چراکه قطره از موج و موج از دریا کوچکمی

 ابراز نهایت خُردی و ضعف در برابر رحمت خداوند است. 
 آید نـزول الّا بـه دلشهسوار مـن نمی

 

 نزول الاّ به چشم دیجویاشک من نم لیس 

 (336)همان:                                            

بعد از خود را از حکمی که شده، مستثنا  کلمۀ»ست که استثنا کلمۀ« الّا» باید گفت       

کاربرد این واژه در مصراع دوم نادرست ، این اساس بر .(االّ ذیل :1383 )انوری،« کندمی

کند، مگر در عی شده سیل اشک او نزول نمیبرای اینکه شاعر مدّ ؛رسدبه نظر می

موارد به  در برخیدر چشم است.  ،ظهور اشک جای اصلی و اوّلیۀ حال آنکه ؛شچشم

وادار کرده عبارات و ترکیباتی به کار ببرد که را شاعر  ،رسد تنگنای قافیه و وزننظر می

انه، دانه های پروانه، ویررا با واژه« میرانه» مثل شعر زیر که ترکیب ؛غریب و مبهم است

 و شانه قافیه کرده است:
 ریم و زحمت از سر کویت بریم           عاقبت می

 

 را رانهیم نید بر من آخر ارانْ یچند خواه 

 (164: 1353 )بخارایی،                

ح رسد شاعر لفظ میرانه را در معنای مصدری مردن به کار برده است. مصحّ به نظر می

معنی امیرانه در این شعر مناسب ظاهراً میرانه به »: این واژه گفته است بارۀدیوان ناصر در

 ـمیتاز بوستــان جنّ  یمـا گـل

  

                

 رحمتیم دریای موجِ قطرۀ       

 (348: 1353)بخارایی،                   
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یعنی تا کی این فرمان امیرانه را برای  شبه اشتقاقی ساخته؛شاعر از مردن، نماید و می

 .(468همان: ) «رانیکردن من از سر کویت مین و دورراند

 نحو زبان فارسی را نادیده بگیرد: قید وزن نیز گاهی اوقات موجب شده شاعر

 ند              ااهـل دنیا هـمـچـو سبزه پایمال انجم

 

 بندِ جـهـان آزاد شدکـه از سروِ بستان، آن 

 (254)همان:                                            

دوست بیان این نکتۀ تعلیمی است که هرکس دنیامنظور شاعر در مصراع نخست، 

 باید از دو بخش «نداانجم» لفظ چون سبزه پایمال دیگران خواهد شد؛ بنابراین،باشد، هم

امّا به ضرورت وزن، شاعر مجبور شده یکی  ؛شده باشدتشکیل  «ندا»ۀ و شناس «انجمن»

هجاهای مصراع کمتر شده و وزن  یکی از ،کند. به این ترتیبرا حذف «ن» از دو حرف

 شود. رعایت می نیزشعر 

مهری روزگار با اهل هنر شکِوه ای است که ضمن آن، از بیدو بیت زیر از قصیده

 کرده است:
 روزگــار غــم و انـدوه و گشاد هـنـر است            

 جز قرص قمر             رهی نیست به گرچه بر خوانِ

 

     رّم آن دل که فراغ از غـم دوران داردخُ  

 بــریـان دارد حـَمَـل بــرّۀ  مـن ز  هـمّـت          

 (38)همان:                                                    

اهل هنر است. در واقع، که روزگار غم و اندوه و گشایش و فراخی شاعر معتقد است

غم و اندوه را مترادف با فراخی و گشایش به کار برده که متناقض است. حتی در بیت 

که مفاهیمی که دربارۀ کرده است. در حالی دوّم هم از تنگی حال و ضیق معیشت گلایه

ها ضبط شده، مانند فتوح، فَرَج، گشایش، نجات و در فرهنگ« گشاد»معنای واژۀ 

در شعر زیر،  اند که در تضاد با غم و اندوه است.فراخی، همگی دارای بار معنایی مثبت

 کامل مانند کرده است:  معشوق را به ماه

 تـو مـاه اوج کمالی شبی بـه طالع بختم                 

 

 

 هـر دو جهانم دیو بـرآمـد ام یبـرآمـد 

 (340)همان:                                       
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 مفهومی «کمال» که؛ چراها را در بیت فوق باید غیرفصیح دانستآرایش واژه

اوج و فرود ندارد. شاید منظور شاعر، ماهِ کاملِ در  ،بنابراین ؛پذیر نیستکه نسبتاست

 یکی از به شود. بیت زیرچنین معنایی دریافت نمی کلامی، امّا از این ساختار ؛اوج باشد

آنکه وارد  عرفانی، روح قبل از اشاره دارد. طبق متون فارسی شعر عرفانی در مضامین

مند بوده است برده و از مواهب الهی بهرهعالمی دیگر به سر می کالبد خاکی شود، در

 (.111: 1379 نسفی،رک: )
 رودِ تن بدید       یش از آنکه آب بقا را خشکپ

 

 در دستم و در دست بانگِ رود بود یجامِ م 

                                   ( 275: 1353 ،یی)بخارا                          

تأمّل آنجاست که شاعر ادّعا کرده قبل از آنکه روح )آب بقا( به جسم نکتۀ قابل

وارد شود، هم جام می و هم بانگِ رود در دستش بوده است. گذشته )خشک رود( او 

در فصاحت شعر ایجاد کرده، تصوّر بانگ « دست»از اخلالی که تکرار غیرضرور واژۀ 

 پذیر نیست؛ چراکه بانگ کیفیتی ندارد که بتوان آن را در دستِو نغمه در دست امکان

که نام  توان در نظر گرفت؛ چرامی، کاربرد مجازی هم ن«بانگ»کسی تصوّر کرد. برای

تر هم ذکر شده است. رود، نام یکی از سازهای زهی است. فصیح« رود»خود ساز، یعنی 

 برد.آن بود که تنها خود واژۀ رود را به کار می

 تکرار عبارت .2-1-2

ها، تکرارهای زیادی نظر از تکرار انواع حروف و واژهدر شعر ناصر بخارایی، صرف

شود. در چندین مورد هم یک مصراع را با مصراع و حتّی بیت مشاهده میدر سطح 

ازجمله در شعر زیر که از  ؛استتغییری اندک در ساختار، در بیت بعدی تکرار کرده 

 باد صبا خواسته است پیغام محبّت او را به دوستانش در بخارا برساند:
     مـرا بــه جـا بـگـذار            یو گـر مجـال نـدار

 ام                ز دست دوست بـه هر شهر داستان شده

 

 مـن سخن من بـه دوستان برسان یبـه جا 

 بـه دوستان سخـن مـن بـه داستان بـرسان

 (89)همان:                                                    
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اندک، در حدّ  که مضمونی مدحی دارد، مصراع نخست را با تغییریدر بیت زیر هم 

 تغییر عراق به دمشق، در بیت دوم تکرار کرده است:
 عراق را بـه وجود تو شهرت افزوده است                 

 دمشق را به وجود تو شهرت افزوده است                

 

 شـهــرت بـسـطـام ـفـزودیبـ ـدیــزیز بــا 

 کـه نقـد کـان بـه مـکـان دگـر برآرد نام

 (81:1353خارایی،ب)                       

شود؛ مثلاً بیت صورت کامل نیز در شعر ناصر بخارایی زیاد دیده میتکرار بیت به

 زیر را در دو غزل متفاوت تکرار کرده است:

 ســرو تــــا دارد هــــوای قـــامـتـت                         

 

 شودیـکــــار او هــــر لـحـظـه بــالا م 

 (286همان:)                                          

 سرو تـــا در زیـر پــایـت سـر نــهــاد                          

 

 شودیکــــار او هــــر لـحـظـه بــالا مـ 

 (287)همان:                                          

های ه ارزشکاین افتد، علاوه برفاق میو بیت اتّ سطح مصراع این تکرارها چون در     

ای در مخاطب داشته تواند تأثیر تازهنظر بلاغی هم نمی موسیقیایی چندانی ندارد، از

صورتی کاملاً یکسان در دو شعر مکرّر دی هم یک بیت را بهباشد. در موارد متعدّ

 کند.می

 یکه درمانترسمیهمدرمان همریتدبکه در                                                  طبیب من  خود بگذار و بگذر ایمرا با درد    

 (392)همان:                                   

کرده است. بهار معتقد است  غزلی دیگر تکرار در 393ۀ همین بیت را در صفح

 ناپسند بوده و عیب شمردهنظر سخنوران  سبک خراسانی، در انواع لفظ بعد از تکرار

 .(2/71 :1381 بهار، :)رک است شدهمی

مختلف در جایی  در دو قصیدۀ هم ی در مواردی، دو بیت را پشت سربخارایی حتّ 

 کرده است. تکرار  شریطهمحلّ یکسان، یعنی در
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 ا            همیشه تــا کـه در ایـن دیـر شمع عیسی ر

               ه بـدخواهتبـه مُهر مِهر تـو باد آسمان ک

 

 آسمـان لـگـن است ینایم ـرهیز طاس دا 

 بـه مـانند شمع در لگن است دهیزبـان بـر

 (103همان: )                                          

 :)رک است کرده دیگری تکرار ۀقصید در کاملاً یکسانصورتفوق را به دو بیت

سراغ گرفت.  ناصر شعر توان درشواهد زیادی می تکرارهاگونه این از .(33 همان:

دل  ،ظاهراً شاعر برای مدّاحی»: مصحّح دیوان شاعر در توجیه این روش او نوشته است

داده و دماغی نداشته و این کار را به ضرورت و اضطرار و برای تأمین معاش انجام می

 .هشتادوشش( )همان:« است

 . تعقید لفظی2-1-3

است که اجزای کلام بر اساس نحو منطقی  آنعبارت از  ،کلام تأخیر درتقدیم و 

بلاغی، ضعف تألیف  هایباکلام، در کت ۀارائ ۀزبان، در جای خود قرار نگیرند. این شیو

کلام فصاحت مواضع اخلال در یکی از ،نظر بلاغیون از ،همین رو از ؛نامیده شده است

 خلاف القانون النحوی المشهور یالکلام عل فیتأل کونیفالضعف ان »شود. محسوب می

 در شعر .(17: 1370 )تفتازانی، «حکما و یمعن وکالاضمار قبل الذکر لفظا  الجمهور نیب

 گونه کهآن؛ شودمشاهده می بلاغی بیشتر در پیوند با عناصر ، تعقید لفظیناصر بخارایی

 ابهام همراه کرده است.  گاه تصاویر شعرش را با ایستایی و

 شود چو کـاه اگـر بـار خـود نهم بـر کوه              

 

 غبارِ هـجر کـه در خـاطر صبور مـن است 

 (191: 1353)بخارایی،                    

اگر بار خود، یعنی غبار هجر را که در خاطر من است، بر کوه بگذارم )از سنگینی 

بندی است که در شود. بیت زیر از ترکیبفشرده و ناچیز( می)درهمبار(، کوه چون کاه 

 رثای یکی از بزرگان گفته است:
 او، جوشن ارچه رستم است     تننییتن رو یب

 

 دم به دم بر باد خواهد رفت چون درعِ سحاب 

 (127)همان:                                                  

مقصود شاعر، بیان شجاعت و دلاوری ممدوح است. در غیاب ممدوح، جوشن حتی 

اگر بر تن رستم هم باشد، باز هم همچون ابر )از سبکی( بر باد خواهد رفت. ضمن اینکه 
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کرد. افزون بر این،  توجبهشدن هم ارزشباید به ایهام مفهوم کنایی بر باد رفتن، یعنی بی

 از فصاحت کلام کاسته است. هم« تن»کاربرد دوبارۀ واژۀ 
 نرگس مستت نشانده همچو گل در خون مرا

 

 مرا رونیرود چون غنچه مهر تو ز دل ب یک 

 (163:1353ناصر بخارایی،)                            

که گویی مهِر به غنچه مانند شده استای گونهکلام در مصراع دوم، به ساختار ارکان

قصد شاعر بیان این نکته است که مهرِ تو از دل چون غنچۀ من )به که حالی  است؛ در

 رود.سبب تنگی( بیرون نمی
 به خاک        زدیراه بخشم بر درِ خود تا درآم

 

 ستیازخاشاک نکمتر فمیضعشخص نیا گرچه 

 (210)همان:                                                   

از خاشاک کمتر نیست، اگر مرا به درِ خود راه دهی، این گرچه این تن ضعیف من 

 آمیزد.کم( خود را به خاک درگاه تو میتن ضعیف )دست

 . حذف و نقص در ساختار کلام2-1-4

تواند دریافت صریح و روشنی نمیمواردی هم در شعر ناصر وجود دارد که خواننده 

دلیل پیچیدگی تصاویر یا غرابت الفاظ، بلکه از معنای کلام داشته باشد. این ابهام نه به

قدر دلیل نقص و نارسایی در شیوۀ چینش و کاربرد الفاظ است. گویی شاعر آنبه

تغزّل  مثلاً در ؛کردتوان ارادهمفهوم کامل و بلیغی از شعر نمیسخنش را موجز کرده که 

 :استقصایدش گفته  یکی از
 صبـا به سر گـردد              تیکـوکـه بــرسر یشبـ

               یـنـدازیاگــر نــقــاب ز رخـسـاره بــرنـ

 هـرگـز                یلب تــوگـر نگفتم از  تیحـکـا

 نیز خـاک همچو سر زلف تـو کند بـال 

 نیقیوجـه نـگردد گـمـان خـلق  چیبـه ه

                                             نیرـیـش   مـن دهـان انـدر سـخـن یامـدـیـن

 (98)همان:                                             

اگر نقاب ز رخسار برنیندازی، به هیچ  :خطاب به معشوق گفته است ،مدر بیت دو

گمانی از خلق به شود. به درستی معلوم نیست که چه وجه گمان خلق به یقین بدل نمی

دلیل نّت ادبی، آنچه در صورت معشوق بهیقین مبدّل نخواهد شد. البتّه بر اساس یک س
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دادن آن مشاهده نیست، دهان اوست که تشخیصحتی قابلرابه ،آمیز آناغراق کوچکی

 های معشوق وابسته است. زدن و حرکت لبحرف به
                   امیگـل پ ید سوکـه برََ پردینم یمرغ

 

 تــو را بـال و پـر نـشـد! ریکـان بـلـبـل اس 

 (257)همان:                                           

 ،بنابراین رود؛می نظر معنا، از افعال ناقص به شمار نقش رابطه باشد، از در اگر «شدن»

تنهایی به کار رفته و شعر فوق، بهشود؛ امّا در همراه مسند بیاید تا معنای کلام کامل  باید

کلام را مبهم کرده است. احتمالاً مقصود شاعر آن است که برای بلبلِ  ،به همین دلیل

 که بال و پری برای پرواز ندارد.یا این اسیرِ تو، بال و پری مهیّا نشد

 دلـم ز زلف زنـخـدان او فـرو چـَه شد                

 

                                                    چاه نداشت  کرف  رهیود و شب تب  که مست 

 (214)همان:                                        

چراکه مست  ؛فتاددرامنظور شاعر آن است که دلم از زلف معشوق به چاهِ زنخدان او 

داد. اینکه چاه را تشخیص نمی ،سیاهی زلف معشوق( )استعاره از تیره شب بود و در

 ؛دار است انِ او گرفتار شود، تصویری سابقهعاشق از ریسمان زلف معشوق در چاه زنخد

 :انگیزی را داشته استاز شاعر بخارایی، این خیال که امیرخسرو دهلوی پیشچنان
 زنخدان زلف را    شیمکشَ از دست من پ ساننیز

 

 رفتن به چَهسمانیریمشکل بود بکه بسزان رو  

 (893)همان:                                                  

توان که نمی؛ چرانیست مندزنخدان به زلف، قاعده کردنهامّا در شعر ناصر، اضاف

رفت، می کار به «به»ۀ اضاف قبل از زنخدان، حرف برای زنخدان، زلف قائل شد. اگر

ای اجازه اینجاست که وزن شعر چنین امّا مشکل شد؛ایراد معنایی شعر برطرف می

است. مصحّح دیوان  کردهکلام را حذف بخشی از مواردی هم گویا شاعر، دهد. درنمی

وی  های نحوی شعرویژه انواع حروف را از ویژگیها بهناصر، حذف بعضی از واژه

برخی موارد، حذف واژه ممکن  در .: هشتادوهفت(1353 بخارایی،)رک:  دانسته است

که در وصف رسیدن بهار  مثلاً در شعر زیر ؛کلام شود ست موجب ابهام و پیچیدگیا

 آخر بیت حذف کرده است:لفظی، فعل را از  ۀاست، بدون قرین
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               کرد    رونیخـلاف از غـلاف ب غیزمـانـه ت

 

 بـاغ سپر! یروعجب نباشد اگـر گـل بـِ 

 (57همان: )                                             

 کرده وحذف «سپر»واژۀ  را بعد از «دکش» فعل که شاعر توان چنین دریافت کردمی

معنوی فعل را باز هم به قرینۀ که  یا در شعر زیر کلام شده استموجب نقصان در معنای

 :حذف کرده است
                  زنـدیدر جـان مـن عقل مشوشّ م یآتش

 

 زندیبر آتش م یکـه او آبـ یصاف ۀبـاد 

 (267)همان:                                            

باید پس از واژۀ  «کو» یا «کجاست» که فعلی همچون آیدکلام برمی از فحوای

دلالت کامل شود. شعر زیر بر مباینت عقل و عشق  قرار بگیرد تا معنای شعر «صافی»

  :دارد
 لاف از عـقل                  یزد وستهیعاقـلِ دور کـه پ

  

 تـو و مجـنـون شد ینـو ابـرو مـاهِ  ـدید 

 (257)همان:                                            

 کند. منظورکاملی دریافت نمی و معنای روشن، «دور عاقلِ» ترکیب خواننده از

در انتقال منظور شاعر اخلال ایجاد ، «بین» امّا حذف بن مضارع است؛عاقلِ دوربین ، شاعر

 است. کرده

معنوی را  امل مخلّ فصاحت، حذف فعل به قرینۀین همایی در بحث از عوالدّجلال

 .(12: 1386 همایی، )رک: یکی از عوامل ضعف تألیف کلام دانسته است

زبانی در شعر ناصر بخارایی، چندان مطابق در مجموع باید گفت کاربرد شگردهای 

با قواعد زبانی و نحو کلام نبوده است. این عامل، تأثیر زیادی در سبک و ساختار کلام 

« گیردساز در زبان صورت میهای سبکترین ویژگیمهم»وی داشته است؛ چراکه 

 (.163: 1401گوغری، )صادقی 

 ابداع ترکیبات و معانی تازه .2-1-5
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کاربرد و همچنین در مواردی، زبانی ناصر، استفاده از افعال کمیکی از رویکردهای 

فعل مرکّب جدیدی ، «نفور»ثلاً در شعر زیر، با بهره از صفتم ؛است ابداع افعال جدید

 :آفریده است

 از چنگ تـو چون عـود اگر                     میآ ریبـه نف

 

 ـریز نـفـ یتـو نـفـور فینکند طبع لط 

 (62: 1353 ،یی)بخارا                

غوغا در معنای  ،در معنای ناله و فغان و در مصراع دومدر مصراع نخست، « نفیر»ۀ واژ

 را در معنای اخیر به کار برده است.«نفیر»ۀکار رفته است. مولانا هم واژ و جدل به

                      ـریچـون عـصا شـد آلت جنگ و نـفـ

 

 ـریضر یآن عـصـا را خُـرد بـشـکـن ا 

 (97: 1386 ،ی)مولو                     

کار برده است. اگر طبع  را در معنای بیزاری و پرهیزکردن به «کردننفوری» بخارایی

چنگ تو چون عود به نفیر  نکند، از )بیزاری( )جدل و غوغا( نفوری از نفیر لطیف تو

 هم فعلشعر زیر های لغت ضبط نشده است. درفرهنگ در«کردننفوری»آیم.می

 در است و برده که معنایی ابداعی کار کردن بهرا در معنای حلقه«بستندست»کنایی

 شود:دیده نمی های لغتفرهنگ

 کمر توان بست                       یدست انتیگفتم که در م

 

 مـا را تـاب کـمـر نباشد انیگـفـتـا م 

          (250: 1353 ،یی)بخارا                     

در  )دستم را حلقه کنم(؟ کمرِ تو دستی بندمتوانم در میانگفتم: آیا میبا معشوق

آمیز طور کنایی، بر نازکی اغراقتوانایی تحمّل کمر را ندارد. به پاسخ گفت: میان ما

معنای  را در «چیدنحکایت» فعل ابداعی ،شعر زیر درکمر معشوق اشاره دارد. 

 :کار برده است کردن بهچینیسخن

 مـــده بــــاد صـبـا را بــــر درت بــار                       

 

 آورد ـدنیچـ تیکــه او رسم حــکـا 

 (242)همان:                                           
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 چین است وچراکه سخن ؛صبا را به کویش راه ندهد تا بادمعشوق خواسته  از شاعر

 رساند.خبر معشوق را به رقیبان می

                     کشدیبه مأوا م یشیخاطر مهجور درو

 

 رسدیبه مسکن م ینیقالب رنجور مسک 

 (242:1353بخارایی،)                 

یافتن که باز هم ابداع  آرام و قرارکنایه یعنی به «به مأوا کشیدن خاطر»عبارت فعلی

معنایی غریب ، «دادندَم» ذوق خلّاق شاعر بوده است. در بیت زیر هم از فعل مرکّب

 :اراده کرده است

      یدَمم دِه چون قدح از م ،یمده دَم هر دَمم چون ن

 

 خوردنخونبهخوکردمخوارتوخونلعلهمچونکه 

 (356)همان:                                                     

کار برده و از  به «پُرکردن» را در بار دوم، در معنای«دادندَم» شاعر فعل مرکّب

 ،«دادندَم» کند. این معنا از مصدر ی لبریزاز م معشوق خواسته است او را همچون قدح

در معنای پُرکردن « دادندَم»است؛ امّا باید گفت موجود ضبط نشده های لغت در فرهنگ

پُرکردن، لبریزکردن، با حداکثر »هنوز در زبان سیستانی رایج است و عبارت است از: 

دادن(. در شعر زیر، استفاده از مصدر : ذیل دم1398َ)شهنازی، « ظرفیت از چیزی پُرشدن

 کرده است: معنای شعر را پیچیده ،«کردنآزادی»قدیمی 

                  کـنـدیزلـفـت مـ یســوســـن آزاد

 

 شودیمــ ــایدَه زبــانش جــمــلــه گــو 

 (287: 1353 ،یی)بخارا            

 «وصف» لفظ ،گویا شاعر که مصحّح دیوان ناصر در توضیح بیت فوق نوشته است

، عبارت دیگر به. ونه(: همان: هشتادحذف کرده است )رک «آزادی»ۀ را قبل از واژ

 کند. از مصدرگفت سوسن، وصف آزادی زلفت می معتقد است در توضیح شعر باید

البته انوری هم این مصدر  ؛است بحث شده انوری فرهنگ سخنفقط در  «کردنآزادی»

 هتوجّ با . آزادی( ذیل :1383 انوری،)رک:  است کرده کردن معناشکر گفتن وسپاس را

کرد.  توان دریافترا نمی «رکردنتشکّ»معنای « کردنآزادی»از ،ناصر به فحوای شعر

 کار برده است: به «کردنستایش»هایش در معنای یکی از غزل مولانا همین فعل را در
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 زبان                  افتیکرد کز او او شیسوسن استا

 

 قـدش دیکـرد کـه بـخـشـاو یسرو آزاد 

                 (490: 1391 ،ی)مولو                          

که چنین قامت بلندی  کرداو را ستایش ،یعنی سرو ؛خداوند است «او» مرجع ضمیر

سوسن بدین  داشته: تعلیلی لطیف، اظهار سناست. بخارایی هم ضمن حبه او بخشیده 

ن، ه زبان بودن گل سوساست. دَ که ستایش زلف تو را کرده ه زبانش گویا شدهدلیل دَ

سوسن که  های سفیدگلبرگدلیل شکل خاصبه تصویری رایج در شعر فارسی است،

 به شکل زبان انسان است. 

 بلاغت. 2-2

بلاغی  از منظر ،تنها رعایت ساختار ظاهری ارکان تصویر نظر داشت باید در

است ای گونهشده بین اجزای تصویر، به عاچراکه گاه ارتباط ادّ  ؛باشدتواند ارزشمند نمی

طور کامل ۀ شاعر را بهتواند اندیشه و عاطفنمی ،در نتیجه ؛رسدکننده به نظر نمیکه اقناع

 به مخاطب منتقل کند.

 از وجه شبه             کیمهَ در شب تار شَبهکی

 

 از شبَهَ، گرِدش نُحاس ییاست گو ـاری ۀـاری 

                       (65: 1353 ،یی)بخارا                        

یکی از طرفین تشبیه است. مصراع اوّل مشبّه و مصراع دوّم  ،هر مصراع ،در بیت فوق

)دستبند( یار که جنس ۀ مشبّه مرکّب و یار ،شبه در شب تاریکاست. ماه یکبه مشبهٌّ

شَبَه نوعی سنگ است که  به مرکّب است.آن از شَبَه و دورتادورش نقره باشد، مشبهٌّ

 شَبَه(.ذیل  :1383 معین،: )رک شودمیاستفاده  جواهرسازی رنگ سیاه برّاقی دارد و در

 . نُحاس در بیت فوق، استعارۀ(نحاس ذیل همان: )رک: نقره است معنای هم بهنحُاس 

گفت دستبندی که به رنگ  مصرحّه از ساعد سفید معشوق است. با این توضیحات باید

چراکه  ؛شب تاریک است درست برعکس تصویر ماه در سیاه و دورِ آن سفید باشد،

 گرفته است.تادور آن را سیاهی شب فراو دور استماه سفید  ۀحلق

                    یتـو بـه انـوار اله ـنیاست جـبـ یشمع

 

 دو ابـرو مـحـرابِ ۀاز گـوشـ ـخـتـهیآو 

 (365: 1353 ،یی)بخارا            
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ها، آنسبب خمیدگی ابروهایش را بهبه شمع و  ،آندلیل تابناکی معشوق را به پیشانی

بحث اینجاست که شاعر در خیال خود، جبین ؛ امّا نکتۀ قابلبه محراب مانند کرده است

 ،در حالتی آویخته از ابروهایش تصوّر کرده است! به بیان دیگر معشوق رامانند شمع

 فته است.ابروهایش در نظر گرپیشانی او را فروتر از 

دلیل است که گاه به این انگیزی سخنور بخارایی به خیالوارد  بخشی از ایرادات

ت و قراردادهای کرده، برخلاف ماهیکه بین عناصر مختلف فرضتناسبات و روابطی

شعرش شده،  این طریق وارد که از مفاهیمی هم ،درنتیجه ؛آن عناصر است طبیعی

ممدوحانش  مدح یکی از ای که درقصیده رسد. درمی ظرذهن به ن و دور از ناپذیرتوجیه

 :ین هوشنگ سروده، در ستایش طبع و لطف ممدوح گفته استالدّبه نام سلطان جلال

 بـا شکّر                ریشچـو مشیسل یعـدل و رابه

 

 چو آب با روغن فشیبه لطف و طبع لط 

 (93)همان:                               

اختلاط شیر و شکر و  درست ممدوح را به ۀملازمت عدل و اندیش، مصراع اوّلدر 

پیوستگی خوی او را با مهربانی، به پیوستگی آب با روغن مانند کرده  ،مدر مصراع دو

ها دلیل ماهیت ساختاری آنآب با روغن را بهتوان پیوستگیاست. بدیهی است نمی

در حالی  ؛ذمّ ممدوح بوده است ،ر به تعریضمگر اینکه بگوییم منظور شاع ،کرد تصوّر

است. جالب آنکه خود ناصر در  کاملاً مدحی که فحوای قصیده و مضامین ابیات آن

 :درستی به کار برده استمون را بهجایی دیگر، این مض

 چـون آب و روغنم                  ختهیاز زاهـدان گر

 

 ریبـه عشق بتان هـمچو شهد و ش ختهیآم 

 (301)همان:                                     

  :نزدیک به همین مضمون را در شعر زیر به کار برده است

 در شکر پنهان          یچون مَموهوم ۀلبت در نقط

 

 کمر پنهان در بندِ یچون مو شودیم انتیم  

 (352:1353بخارایی،)                     
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ی ۀ ناپیدای دهانش، همچون معا کرده که لب معشوق در نقطدر تشبیه مصراع اوّل ادّ

است که وقتی با می مخلوط  عالم واقع این شکر امّا در ؛که در شکرپنهان شده باشد است

 لب و نقطه به شود. ظاهراً برای رعایت تشبیه ملفوفی محلول و ناپیدا میگردد، در م

 در ستایش یکی از ممدوحانش ،گرکار شده است. در جایی دیی و شکر، مجبور به اینم

 گفته است:

                 زیکان ردل، خـاک برسرِ یریگـه از دل

 

 بحر ببر یکف، آبِ رو تِیکـفـاگـه از 

 (58)همان:                                        

های مطابق آنچه در شعر و ادب فارسی مشهور است،کان و معدن، چون از سنگ

اند، معمولاً به بخشندگی و سخاوت توصیف تشکیل شده نقره و... طلاو مانندقیمتی 

نیست ناصر بر اساس چه توجیهی، در شجاعت و دلیری، ممدوح  مشخصّامّا  ؛شوندمی

مفهومی نزدیک به ، «دلیری»ۀ توضیح اینکه از واژ را به معدن ترجیح داده است.

 عی شدهشعر زیر مدّ در های لغت ضبط نشده است.فرهنگ بخشندگی و سخاوت، در

 :مانده است بار در زیر که دلش همچون محمل

 و در دل بــمــانــد                     ــدهیدرفـت از ــاری

 

 بـار چـون مـحـمـل بمانـد ـریدل بـه ز 

 (262)همان:                                      

صیغه اسم ظرف است از حمل کجاوه که بر شتر بندند و هودج و این » یعنی حملم

هجرِ معشوق،  جهت داشتن بارِرا به «دل»توانمی. (محمل ذیل :1375 رامپوری،)«بالفتح

 ؛نشیندهم در دل می غم او نشیند، بارِمحمل می که یار درگونهکرد. همانبه محمل مانند

 ،است یعنی شتر ،بار( زیر بار بماند، خودِ مرکوب دلیل سنگینیامّا آنچه ممکن است )به

درستی تصویر کرده بهشود. سعدی این مضمون را که بارِ شتر محسوب مینه محمل

 :است

 بار فـراق دوستان بس که نشست بر دلم                   

 

 محملم رینـاقـه بـه ز رودیو نم رومیم 

 (158 :1385 ،ی)سعد                          
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 ی بهتوجه چندانکه  گویی بودهمدح توجهقدر م، گویی شاعر آندر چنین مواردی

 مبالاتییکی از قصایدش از بی است. خود ناصر هم در ها نداشتهکاربردهای مجازی واژه

 :کندخواهی میعذر اش در شعرگفتن، از ممدوحیتوجهکم و

 مـعـذور دار صدرا از لـطـف گـر نباشد                    

 

 سـخـن مرتّب لکِمنـظّـم، سِ ینظم رهـ 

 (20: 1353 ،یی)بخارا                       

 )سکّۀ در ستایش ممدوح گفته تو پادشاهی هستی که یک خُرده، مثلاً در شعر زیر

ارزش شکند و بیعیار را می و هم زر ز جود و بخشش تو، هم درست مغربیِ ماها بها(کم

  :کندمی

 بشکست                یاخردهبـهجـودتز کـهیشه ایاَ

 

 اریمـاه هـمـچو زرّ ع یدُرستِ مـغـربـ 

 (54)همان:                                        

طلای کان طلاست که ، اشرف و درست زر. در مُلک مغرب» یعنی ،درست مغربی

 ،بنابراین؛ مغربی( ذیل :1375 )رامپوری،« گویندآن را مغربی باشد،می آن سرخ و بهتر

کار  به معنای استعاری خورشید ش باید درادلیل رنگ زرد طلاییدرست مغربی به

در معنای استعاری خورشید  دورۀ ناصر، درست مغربی راهمشاعر، سلمان ساوجیبرود.

 :به کار برده است

 شـده                     ـزانیمـمِـهـردریّمـغـربدُرست  تـا

 

 زرگرِ بستان شده یاد مهرگانـهست بـ 

                             (187: 1389 ،ی)ساوج              

 هم درست مغربی، از اوصافاصطلاحات و مترادفات  فرهنگ در ،افزون بر این

دیگر، یکی جایی  درناصر  .آفتاب(ذیل  :1346 شاد،: )رک است شده خورشید دانسته

 ۀ معنایی آن به کار برده است:مضامین پرکاربرد شعر فارسی را برخلاف قاعد از

 کــه امـروز                      یم از مدَ بـه ممـدد کــن دَ

 

 

 بــا مــا جـنـگ دارنـد ـشیسـپـاه عـ 

              (266:1353)بخارایی،                
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چراکه سپاه شادی و  ؛مایددرپی برای او بپیشاعر از ساقی درخواست کرده شراب پی

بودن شراب زداخاصیت غم خوشی با او بر سرِ جنگ آمده است. این معنا درست عکس

این  معروفش ۀجمله رودکی که در قصید، ازانداست که شاعران بارها به آن اشاره کرده

 :درستی بیان کرده استمضمون را به

 سپـاهِ غــمـان بــر دل                          یتـــا بشـکـنـ

 

 یو بـگـسار یـاریبـ یـآن بِــه کــه مَ 

                 (65: 1391 ،ی)رودک                          

 ی بیاری و بگساری. م یعنی برای اینکه سپاه غم را شکست دهی، بهتر است
 د        وَبْ چشمم ز رخ و زلفت، چشمه است عجب نَ

 

 یجارآب شود گر ،و سوسن گلیدر پا 

                        (380: 1353 ،یی)بخارا                     

همچون چشمه اشک  ،شاعر مدعّی شده اینکه چشم او با دیدن رخ و زلف معشوق

)چشمه( جاری  که در پای گل سرخ و گل سوسن هم، آبچرا؛ ریزد، عجیب نیستمی

 صورت ملفوف، به گل سرخ و گل سوسن تشبیهوی رخ و زلف معشوق را بهشود. می

ها ها و رنگ سفید آندلیل شکل ظاهری گلبرگبه گفت گل سوسن کرده است. باید

دلیل رنگ به است که ادبی، گل سنبل بلکه درعرف ،معشوق ندارد هیچ تناسبی با موی

)رک:  به موی معشوق بوده استهای آن، مشبّهٌگلبرگ ۀکبود و شکل کشیده و خمید

 (.199: 1389 گرامی،

که رکن دوم اعمال  یک اصل عرفانی، یعنی تسلیم اشاره دارد بیت زیر، بر مضمون

 .(114: 1368 عبّادی،: )رک متصوّفه دانسته شده است
 نهد همچون چنگ              میسرِ تسل شتیهرکه پ

 

 شان خواهـد شدکَدر خرابـات مغان مـوی 

 (255: 1353 ،یی)بخارا                     

 شود.خرابات مغان، از مویش کشیده می همچون چنگ تسلیم شود، در هرکس

 آن چیزی است که در تعلیمات صوفیه و شعر عارفانۀ این مضمون درست عکس 

دو جهان  که مرد مؤمن را تسلیم، سبب سلامت بدان»فارسی بدان اشاره شده است. 

همچون چنگ، سرِ  هرکساگر  گفت باید ،این اساس بر(. 115 :1368 )عبّادی،« است
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ه بر اساس البت گیرد. کشان شود، بلکه باید مورد نواخت قرارتسلیم پیش نهد، نباید موی

چنگ، در  را برای ساز «کشانموی» تواندارد، می که در شعر وجود صنعت استخدامی

صوفیانه  هایمطابق آموزه ،«هرکه»نسبت به  «کشانموی» امّا ؛نواختن آن دانست معنای

 )چنگ( بهکرده، برای مشبهٌّشبه برقرار  که در وجهنیست. به بیان دیگر، استخدامی

گفته شد، باورپذیر نیست. شاعر  آنچه اساس بر )هرکه( ولی برای مشبّه؛ است تصوّرقابل

 :کار برده استعرفانی به  دیگر بخارایی، همین مضمون را موافق با باور
 کـه اربـاب طرب                  ـراینِـه ز میگردنِ تسل

 

 شد بنواختند میچنگ را چـون بـر سرِ تسل 

                     (153: 1352 ،ییبخارا یالی)خ                  

 شاعر است: ین اردبیلی، از مشایخ روزگارالدّبیت زیر در مدح شیخ صفی

 بوم خصم تو خراب است چو منزلگه جغد                

 

 رّ غراباز پـَ تــریروهیبــال او بــاد س 

                                      (19: 1353 ،یی)بخارا                       

دشمن ممدوحش را  خانۀ ها آشیان دارد، شاعرخرابه که معمولاً جغد در آنجایی از

در معنای خانه، با جغد و  «بوم» ضمن اینکه ،کرده است جغد مانند ۀبه خان در خرابی

تر رویامّا ابهام در مصراع دوم است که دعا کرده بال او سیه ؛ایهام تناسب دارد غراب،

 حالی در ،یکی از دو اسم بوم یا خصم برگردد قاعدتاً ضمیر او باید به .راب باشدغ از پر

 تصوّر کرد. افزون بر «بال» تواناین دو نمی یک ازمنطق کلام، برای هیچ که بر اساس

رویی کند، دور ه باشد و شاعر برای او آرزوی سیهت یافتشخصی« بال» کهاین، تصوّر این

 از ذوق و پسند ادبی است.

 دارد شکر به منقار          ،یخطّ تو همچو طوط

 

 ن به مِخلبمَسَ ردیهمچو طاووس،گزلف تو 

 (20)همان:                                             

 کرده است. طوطی مانندشبه رنگ، به  درمصراع نخست، خط معشوق را با وجه

توضیح اینکه خط  مصرّحه از موی روییده بر پشت لب معشوق است. در خط، استعارۀ

لب معشوق را به قند و شکر  ،شاعر منقار دارد، باید گفت شکر در ،چگونه مانند طوطی

افزون  ،است! این تصویر آن را در دهان گرفته ،کرده که خط معشوق مانند طوطی مانند
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پذیر نیست، از منظر ادبی نیز خوشایند و موردپسند ذوق کننده و توجیهاقناع بر اینکه

تشبیه خال به  ؛دو تشبیه اضافی به کار رفته است ،باشد. در مصراع نخست بیت زیرنمی

  :دانه و دل به مرغ

 د مـرغ دل مـن                    ـوَبُـخـالـت نَ ۀتــا دانــ

 

 بـه دامـم دـیسعـادت نشود صـ یعـنقـا 

 (338:1353بخارایی،)                  

مانند کرده  «مرغ دل» را به «خال ۀدان» ترکیب ،آید که شاعرمیاز ساختار کلام بر

را تقدیراً در  «برای» این بیت، لفظ ۀتعلیقات دیوان دربار است. مصحّح دیوان ناصر در

در این  .(475 )همان: «خالت برای مرغ دل من نبوَد ۀتا دان» :گرفته و نوشته است نظر

 توان مشاهده کرد. کلام شاعر می صورت هم، باز همان عیب حذف و نقص را در

 قـلـم بـر مَـه خـط آورد                    هـمچـونقدت  

 

 یـاهــیس و یّدـــیسپـ کّـب شدرَمُ 

 (400)همان:                                      

 ،ترتیبنیز به «خط» و «مهَ»کرده است.  سبب راستی آن به قلم مانندد معشوق را بهق

سیاهی هم دوباره  سپیدی و وصورت معشوق هستند  یده برموی روی استعاره از صورت و

امّا ابهام در این  اند؛صورت کنایه در معنای صورت و موی صورت معشوق به کار رفتهبه

 تواند همچون قلم بر ماهِ صورت او خط بیاورد. معشوق چگونه می داست که ق

 شعرش را توان دریافت که غالب تصاویرناصربخارایی می شعرخیال صور ۀبا مطالع

کاربرد استعاره هم بیشتر  است. در کمتری برده ه بنیان نهاده و از استعاره، بهرۀبر تشبی

امّا در مواردی، همین  ؛شعر فارسی بوده های پرکاربرد و آشنایتأثیر استعارهتحت

مثلًا  ؛کرده است کار برده که شعرش را مبهم و پیچیده ای بههای آشنا را به گونهاستعاره

که آتش را در معنای صورت و فلفل را در معنای خال معشوق به کار برده  در شعر زیر

 :است

                       نیش از زلــف مشـکوَچـشـم جـــادُدو

 

 آتـش انــدازنــد فــلـفـل یبـــه رو 

 (321:1353خارایی،ب)                 
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 از زلف مشکین او به روی آتشِ  معشوق، عی شده دو چشم جادویمدّ شاعر

ای است که گویی اند. ساختار نحوی کلام به گونه)خال( انداخته )صورت( او فلفل

در حالی که هیچ تناسبی بین زلف و  ،کرده است به فلفل مانندف مشکین معشوق را زل

رۀ مصرّحه از خال فارسی، استعا تصاویر غنایی شعر درفلفل توان تصوّر کرد. فلفل نمی

 تراکم نیزشعر زیر  مصراع نخست در .(151 :1346 شاد،: )رکصورت معشوق است 

 شده است:مفهوم شعر  ابهام و دیریابی استعاره، موجب
 پرستی در چمن پیچیده است      سنبلت از گُل

 

 افتاده استدرخمار ینرگست از خوابِ مست 

        (193: 1353 ،یی)بخارا                     

صورت  استعاره از «چمن»نیز استعاره از صورت و  «گل» مو، استعاره از «سنبل»

داشتن سبب دوستبیان این نکته است که موی معشوق به ،معشوق است. مقصود شاعر

لِ صورت او، در چمنِ صورت او پیچیده است. از آنجایی که یک مشبهّ، یعنی صورت گ

 کار برده، شعر را مبهم و دشوار چمن به گل وزمان در دو معنای مجازیمعشوق را هم

 نیزعبارات  غیر دستوریاست. در شعر زیر، علاوه بر کاربرد دو استعاره، ساختار  کرده

 است. افزودهکلام  پیچیدگی معنای بر

چـو هم سـحـرگــه قـضــا

                     ــنیگـشتـرانـ

 

 ـنیسـازد نـگـ ــاقـــوتیفــلـک را ز  

 (101)همان:                                       

استعاره از خورشید  «نگین» استعاره از رنگ سرخ خورشید هنگام طلوع و «یاقوت»

خوانش  گرفته، در قرار «انگشترین» از قبل چون ادات تشبیهاست.  دلیل گِردبودن آنبه

که امّا مقصود وی آن است کرده است؛ نخست، گویی شاعر قضا را به انگشترین مانند

)سرخی  بودن( است، از یاقوتگِرد )در مانند انگشترینکه  هنگام سحر، قضا برای فلک

 سازد.)آفتاب( می فلق(، نگین

 . تشبیه چیزی به خودش2-2-1
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های بلاغی، عناصر تشبیه بوده است. ابوهلال های بحث تشبیه در کتابیکی از زمینه

است کند؛ چراکه معتقد چیزی به خودش را مستحسن ندانسته و رد میعسکری تشبیه 

: 1372 بصیری،)رک:  به استهٌشود، خودِ مشبّ می که تشبیه آن چیزی صورت،در این 

توان مواردی را مشاهده کرد که مشبهّ به میان صور بلاغی اشعار ناصر هم می در. (332

عنوان بهرا بار نخست به شمع و بار دیگر  «دل» که مانند بیت زیر ؛خودش مانند شده است

که در گذشته، ؛ چراکه موم همان شمع است حالی در ،است انند کردهمشبهّ، به موم م

 اند.کردهشمع را از موم درست می
 دل             شمعِ گدازدیآتش غم مزهمچو مـوم ا

 

 ما ـانیگر ۀـدیاز د چکدیقطره مقطره 

 (169: 1353 ،یی)بخارا                    

 مثلاً شمع دل از ؛شودکلام ایجاد نمی نقصی درکنیم، هیچ اگر موم را از شعر حذف

لزار مانند دیگر به گ را بار نخست به گلشن و بار «چشم»،بیت زیر گدازد. درآتش غم می

 ده است:کر

 لزار است               گُمن ازخونِ جگرچشمگلشن

 

 دارد یبـه بـاغـ لیسرو تـو گـر م قامتِ 

 (235)همان:                                     

در حالی که  کرده است، گفت شاعر گلشن را به گلزار مانند تواناز یک منظر می

 :1377 دهخدا،)رک:اندهای مختلف، هردو واژه را مترادف یکدیگر دانستهدر فرهنگ

 .(ذیل گلشن

 :بیت زیر در وصف فرارسیدن بهار است
 نداشت           وهیخشک م چون شاخ کهوهیدرخت م

 

 ـنید زهـره و پـرورْچو بـرج ثـور بـرآوَ 

                         (103: 1353 ،یی)بخارا                     

خشکی مانند کرده که میوه ندارد. شاخه بخشی از خود درخت  ۀدرخت را به شاخ

 .توان گفت درخت را به درخت مانند کرده استاست. در واقع می
 د               رْبُبحر بِ تـو چـون بـحـر، آبِ لیکف کفِ

 

 ر برَبحر لطف را بَ یردر آن زمان کـه بـَ 

 (58)همان:                                          
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عا کرده هرگاه در تشبیه فوق که قصد آن بیان بخشندگی ممدوح است، شاعر ادّ

دست او همچون دریا ارزش و اعتبار دریا را از )سینه( ببرد،  ممدوح بحر لطف را در بَر

کلامی،  منطق نظرباشد، از عاکه چیزی ازخودش ارزش بیشتری داشتهبرد. این ادّ میبین

 پذیر نیست.توجیه

 گیرینتیجه .3

 بخارایی را باید شاعری با زبانی آید، ناصرها و منابع ادبی برمیتذکره که از گونهآن

 نحوۀدهد نشان میهای این پژوهش یافته امّا ؛استوار محسوب کردهای فصیح و مضمون

ای است که در موارد زیادی گونهعناصر زبانی و شگردهای بلاغی به  شاعر از ۀاستفاد

ها کاربرد واژه،گفت کلام وی به دور از فصاحت و بلاغت است. در محور زبانی توانمی

نحوی و ساختاری زبان نیست. همچنین تمایل اساس قواعد  بر ،و ترکیبات، در مواردی

است.  کرده نقص در ساختار و معنا کلام او را دچار زیاد شاعر در حذف برخی از الفاظ،

کاربرد الفاظ، موجب شده کلام، ساختاری مطابق  ها، تقدیم و تأخیر درافزون بر این

ب ابهام و دیریابی نحو طبیعی زبان نداشته باشد. این رویکردها در موارد زیادی، موج

که شاعر به ابداع  ایگفت علاقه باید مضامین و معانی کلامش شده است. با وجود این

برخی لغات و افعال آشنای زبان داشته، افزون  معانی تازه از ۀترکیبات تازه و همچنین اراد

غنای مضامین شعرش  برجستگی و ، دراستخلّاق وی  ذوق پویا و ۀدهندنشان اینکه بر

 آشنا و پرکاربرد شعر هم هرچند از تصاویر است. از منظر بلاغی نیز تأثیرگذار بوده

تناسباتی میان عناصر مختلف ایجاد تصاویر نیز  همین مجموعۀ است، در فارسی بهره برده

 کننده و مطابق منطق کلام نیست. اقناعکرده که گاه 

 منابع
الدیّن، با مقدّمه و اشراف ، تصحیح اقبال صلاحدیوان(، 1380امیرخسرو دهلوی، خسرو بن محمود ) -

 محمّد روشن، تهران: نگاه.

 ، تهران: سخن.2. چفرهنگ بزرگ سخن (،1383انوری، حسن ) -

 ، به کوشش مهدی درخشان، تهران: بنیاد نیکوکاری نوریانی.دیوان اشعار(، 1353بخارایی، ناصر ) -
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، تهران: دانشگاه به انضمام ترجمة کتاب صناعتین معیارالبلاغه(، 1372بصیری، محمّدجواد ) -

 تهران.

 ، تهران: زواّر.2، جشناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسیسبک(، 1381بهار، محمّدتقی ) -

 ، قم: مؤسسّۀ دارالفکر.مختصر المعانی(، 1370تفتازانی، مسعود بن عمر ) -

 ان: هرمس.، ترجمۀ کورش صفوی، تهرزبان و ذهن(، 1379چامسکی، نوام ) -

 آبادی، تبریز: مؤسّسۀ تاریخ و فرهنگ ایران.، تصحیح عزیز دولتدیوان(، 1352بخارایی )خیالی -

 دانشگاه تهران. :تهران ،2چ ،نامهلغت، (1377) اکبریدهخدا، عل -

، تصحیح، تعلیقات و حواشی محمّدرضا طاهری، تذکرة هفت اقلیم(، 1389رازی، امین احمد ) -

 سروش.، تهران: 2چ

 ، تهران: امیرکبیر.2، به کوشش منصور ثروت، چاللغّاتغیاث(، 1375الدیّن محمّد )رامپوری، غیاث -

، با توضیح و نقد و تحلیل کامل احمدنژاد، تهران: کتاب دیوان(، 1391رودکی، جعفر بن محمّد ) -

 آمه.

 ،چ هفتم، تهران: امیرکبیر.نقد ادبی(، 1382کوب، عبدالحسین )زریّن -

، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: های سعدیغزل(، 1385سعدی، مصلح بن عبدالله ) -

 خوارزمی.

 ، مقدّمه و تصحیح عباّسعلی وفایی، تهران: سخن.کلّیات(، 1389سلمان ساوجی ) -

 خیّام. فروشی، تهران: کتابو اصطلاحات فرهنگ مترادفات(، 1346شاد، محمّدپادشاه ) -

 ،چ سوم، تهران: اساطیر.دستور زبان فارسی(، 1367شریعت، محمّدجواد ) -

، تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 2، جفرهنگ گویشی سیستانی(، 1398شهنازی، جواد ) -

 فرهنگی.

زدایی آشنایی (،1401پوران پوریوسفی کرمانی و هوشمند اسفندیارپور ) ؛گوغری، مهرانصادقی  -

، صص 28، شمارۀ 13، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال غی در شعر حسین پناهیزبانی و بلا

159-186. 

 نیمحمّدحس یۀو تحش حیتصح ،روز روشن ةتذکر ،(1343) نیمحمّد مظفّر حس یصبا، مولو -

 .یراز ۀکتابخان: تهران ت،یزاده آدمرکن

 تهران: فردوس. ،16، چ3، جتاریخ ادبیات در ایران(، 1389الله )صفا، ذبیح -

، تصحیح المتصوّفهاحوال  فی التّصفیه(، 1368الدین ابوالمظفّر منصور بن اردشیر )عبّادی، قطب -

 ، تهران: علمی.2غلامحسین یوسفی، چ
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 ، تهران: سخن.گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی(، 1389گرامی، بهرام ) -

 ه اهتمام حمید حسنی، تهران: روزنه.، بالخیالتذکرة مرآت(، 1377لودی، شیرعلی خان ) -

کارکردهای زبانی و (، 1401گرکانی )الله، علیرضا امامی و عاطفه طهماسبی سیدفتح مجتبایی، -

 .268-247، صص 30، شمارۀ 13فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، سال  ،بلاغی در اشعار انوری

 امیرکبیر.، تهران: 21، چفرهنگ فارسی(، 1383معین، محمّد ) -

 هرمس. ، تهران:4، تصحیح رینولد ا. نیکلسون، چمثنوی معنوی(، 1386الدیّن محمّد )مولوی، جلال -

 ، تهران: امیرکبیر.21، چکلیّات شمس تبریزی(، 1391) _____________ -

له، با پیشگفتار هانری کربن، تصحیح و مقدمۀ ماریژان مو الانسان الکامل،(، 1379نسفی، عزیزالدیّن ) -

 ، تهران: طهوری.5چ

 تایگ و ابوالقاسم رادفر ۀممقدّ  و حیتصح ،عراالشّاضریة تذکر، (1391) خانیقلیعل ،داغستانی واله -

 .یمطالعات فرهنگ و یعلوم انسان پژوهشگاه :تهران ،یدریاش

 هما.، تهران: مؤسسۀ نشر 27، چادبیو صناعات بلاغت  فنون(، 1386الدیّن )همایی، جلال -

 

 


